
سال‌هاست آفتاب
 زنان در تو سخت می‌گریند 

شادی ات مصادره 
و روزت را خاکستر نمودند

با حسرتی گداخته 
ابری شده‌ای زخمی

که خون از بند بندت سرازیر است
آتشی که تو را در آغوش کشیده 

هیچ صلحی را تاب نمی‌آورد 
خفاش‌ها کمر به خاموشی آفتابت بسته‌اند 

آفتابی که سرانجام 
از پشت قله های تاریکی 

سر برون می‌آورد
هشــتاد کیلومتری حاشیه شمالی کویر قم در دل شن‌های روان این 
منطقه، بنایی عظیم و مســتحکم با برج و باروهای استوار، چشم هر 
رهگذری را به خود خیره می‌کند. در جریان برگزاری اجلاس میراث 
جهانی یونســکو که روزهای پایانی شــهریورماه امسال در عربستان 
ســعودی برگزار شــد، پرونده ۵۶کاروانســرای ایرانی از ۲۴اســتان 
کشــورمان ارائه شــده بود که در نهایت ۵۴کاروانسرای ایران عنوان 
جهانی گرفتند که در این بین نام کاروانســرای دیر گچین قم نیز به 
چشم می‌خورد. این بنای سالخورده،  کاروانسرای دیر گچین نام دارد 
که روزگاری در دوره ساسانی ایستاده و استوار با آن ساختار معماری 
بی بدلیلش مادر کاروانسراهای ایران نام گرفته که حکایت از قدمت، 
وسعت، نوع ســاخت و کاربری‌های بســیار آن دارد. در کاوش‌هایی 
صورت گرفته باستان‌شناســان، با بررســی مصالح به کار رفته در آن 
پی بردند که این کاروانسرا به دوره ساسانی تعلق دارد، ولی بعدها در 
دوران ســلجوقی و صفوی تعمیرات و تغییرات اساسی در آن صورت 
گرفته و در دوره قاجار قســمت‌هایی نیز به آن ملحق شــده اســت. 
سابقه تاریخی دیرگچین را اگر در کتاب‌های تاریخی جستجو کنیم، 
به متونی می‌رســیم که عمر این بنا را به هزار و ۷۵۰ســال قبل و به 
دوران اردشیر ساسانی نســبت می‌دهند و آن را یکی از پررونق‌ترین 
کاروانسراهای عصر می‌دانند. دیرگچین بر سر شاهراه ارتباطی جنوب 
شرق به غرب و در مسیر قم به ری قرار دارد، مسیری که در گذشته 
یکی از پررفت وآمدترین و کلیدی‌ترین مســیرهای کشــور به شمار 
می‌رفت. اهمیت این کاروانســرا در دوره ســلجوقیان با رونق گرفتن 
مسیر ساوه و قم به ورامین باز هم بیشتر شد و کاروانسراهای دیگری 
به نام‌های قلعه ســنگی محمدآباد کاج و قلعــه گلی در نزدیکی آن 
ســاخته شدند تا این مسیر پر رونق هر چه بیشتر آباد شود. مورخین 
در آثار تاریخی به گوشه‌ای از کارکردهای این کاروانسرا اشاره کرده‌اند 
و بر اســاس این نوشته‌ها به نظر می‌رســد که دیرگچین در گذشته 
مقر نیروهای ســلطنتی، ایســتگاه میان راهی بوده اســت. در ضلع 
جنوب شــرقی این کاروانسرا مســجدی ۳۰۰متر مربعی قرار دارد و 
درضلع شمال شرقی آن حیاط خلوتی طراحی شده که محل استقرار 

مهمانان ویژه و مأموران حکومتی بوده اســت. در گوشه شمال غربی 
بنا هم آســیابی ســنگی و در ضلع جنوب غربی یــک حمام با تمام 
اجزا از جمله سربینه، گرم خانه، خزینه و سرویس بهداشتی خواهید 
دیــد که یادتان می‌آورند چرا این کاروانســرای ۱۲هزار مترمربعی را 
مادر کاروانسراهای ایران نامیده‌اند. البته به تمام این تجهیزات داخلی 
باید ملحقات مثل بنای قلعه گلی کنار کاروانســرا، کوره آجرپزی، آب 
انبار و قبرســتان را در خارج از کاروانسرا اضافه کنید که با احتساب 
آن‌ها مساحت این بنا به ۱۹هکتار می‌رسد. بنای دیرگچین، از جمله 
بناهای چهار ایوانی است که بر خلاف بسیاری از کاروانسراها، علاوه بر 
اتاق‌‏ها، حجره‌‏ها، ایوان‌ها، شترخوان‌‏ها و فضاهای اقامتی ویژه، دارای 
حیاطی وسیع، حمام عمومی، سرویس‌های بهداشتی عمومی، آسیاب، 
حوضخانه، مســجد، دکان‌های خرید و فروش کالا، حیاط خلوت و در 
خارج بنا، آتشــکده، کوره آجرپزی، آب انبار و قبرســتان وجود دارد. 
طراحی ورودی کاروانســرای دیرگچین به گونه‌ای است که مسافران 
را از فاصلــه‌ای دور به ســمت خود فرا می‌خواند و هشــتی ورودی، 
کاروانیان را به داخل هدایت کرده و در عین حال که کاروانســرادار و 
نگهبان، بر ورود و خروج نظارت دارند، حیاط مرکزی برای خستگان 
از راه رســیده، فضایی امن و پرجنب و جوش است. کاروانسرای دیر 

گچین در مجموع ۳۶اتاق دارد.

دیرگچین قم، مادر کاروانسراهای ایران

   مریم میرزاخانی

»نیــا تا تــو را همان گونه جــوان خندان و 
شــاداب ببینم/نیا تا بدانی من همیشه همان 
جور می مانم که بودم/و تو را من نمی‌دانمت/

تــو را زهره در زمین که کنــارم می‌تابد/و از 
شدت نور نمی‌بینمش/نیا تو چشم ها را ببند/

بگذار سر روی دامانت بگذارم و بمیرم.« 
پل والری می گويد: »شــعر زشــت شعری 
اســت که پر از واژه‌های بلورین است، پر از 
کلمــات و ترکيب های زيباســت. پر از صور 
خیال زيباست. شــاعر نباید این همه دنبال 
تصویرهای بکر و زیبا باشد؛ باید شعر او درد 
داشــته باشد، بیابان‌های پر از شن، پر از گل 
و لای داشــته باشد. شــعر باید قهرمان‌های 
شکســت خورده، کف‌های غیر درخشــان، 
دســت‌های زیر، ســگ و جارو داشته باشد. 
شــعر باید پــر از ابهام باشــد؛ مات باشــد؛ 
جلوه‌های جدید داشته باشد؛ بی درد کارت 
نمی‌شود. شعر شریفی همین تعاریف را دارد. 

شــعر »نیا« در ظاهر بسیار ســاده استارت 
خورده اســت. شــاعر نمی‌گوید بیــا جوان، 
خندان و شــاداب، چون می‌داند زن غمگین 
است. می‌ترسد زن بعد از مدت مدیدی بیاید 
و در برابر او چون تندیســی فــرو بریزد. در 
بند بعد به زن می گويد: »نگران مباش، من 
همیشــه همان جور جوان می‌مانم. زمان بر 
من تأثیر نمی‌گذارد. من هرچه بگذرد بیشتر 
جوان می‌شــوم. تو اگر بیایــی مرا جوان می 

بينی.« 
انــگار راوی خــود را روئین تن مــی داند؛ 
او زمــان را متوقف کرده اســت. در بند بعد 
بــه زن میگويد، من نمی‌دانــم تو چگونه‌ای 
اکنون، ولی من هیچ وقت فقدان تو را حس 
نمی‌کنم. تو مثل زهره ای در زمین هستی و 
همیشــه شدید بر من میتابی. من حضور بی 
تخفیف ترا همیشه در زندگی خودم احساس 
می‌کنم ولــی نور آن قدر بــر زمین می‌تابد 
که تو را با زمین یکســان می‌بینم. هر جای 
عالــم هم که بروم نور حضورت هســت و از 
شــدت نور تو را نمی‌بینم. شــاعر، زن را در 
وســعت بزرگ زمین، در بیــرون و در درون 
لمس می‌کند. او زن را توســعه می‌دهد و او 

را به وســعت جهان می‌بیند. عشق به ظاهر 
عرفانی اســت؛ عرفان زمینی است؛ پر از نور 
است. معشوق را مشعشــع و تابان می‌بیند. 
چشــم‌های زن را به نورافكن بزرگی تشبيه 
کرده اســت: »جانم ملول گشت ز فرعون و 
ظلم او/آن چهره مشعشع تابانم آرزوست ...«

شــاعر اما در آرزوی نور هم نیســت. در نور 
غلــت می‌زنــد و به زن می گويد: چشــم‌ها 
را ببنــد، لختــی نتاب، عمری اســت بر اثر 
تشدید نور عشــق در نور نخوابیده ام. بگذار 
ســر بر دامن تو بگذارم؛ بگذار لختی ســر بر 
دامن تو بگــذارم آن گاه تا ابد بمیرم. وقتی 
بمیرم تو چشــمهایت را بگشای. انگار راوی 
نمی‌خواهد همیشــه بــا نور زندگــی کند؛ 
نمی‌خواهد همیش در نــور غلت بزند. آرزو 
دارد یــک لحظه پلک هايــش با هم مهربان 
بشوند. یک لحظه چشم‌های زن پلک‌هایش 
مهربان بشــوند و یک لحظــه بدون زجر نور 
بخوابد و بی شــکنجه بمیرد. شــاعر در بند 
پایان برای مرگ خود مقدمه و متن و موخره 
نمی‌آورد. با فعل مضارع »بمیرم« یک لحظه 
چشــم‌هایش را می‌بندد. این نوع عشق را در 

ادبيات ایران ندیده بودیم.

نقدی بر شعر »نیا« از فيض شریفی

بیابان‌های پر از شن

   رامک تابنده  
   شاعر و منتقد ادبی

میراث

یادداشت

کتاب »اقتباس برای تلویزیون« به چاپ دوم رسید
چاپ دوم کتاب »اقتباس برای تلویزیون« 
تألیف شانون ولزـلاسان با ترجمۀ سروش 
جنتی از سوی انتشارات سروش منتشر 
و روانه بازار نشر شد.کتاب»اقتباس برای 
تلویزیون« به چاپ دوم رسید.»اقتباس 
برای تلویزیــون« و ســریال، از جمله 
کتاب‌های پژوهشی است که محصول 
مطالعه و بررسی تعداد قابل توجهی از 
سریال‌های به روز و منابع اقتباس شدۀ 
آن‌هاست.اینکه پژوهشگری توانسته دو 

مبحث بســیار طلایی امروزی، تلویزیون و اقتباس را با هم 
بررسی کند، تلاشی بسیارارزشمند است، به‌ویژه که تاکنون 
این دو مبحث با هم و در کنار هم بررسی نشده‌اند.متأسفانه تا 
به امروز در این زمینه، نه‌تنها کتابی ترجمه نشده است، بلکه 
میزان تألیف و پژوهش این دو موضوع با هم، در عصر طلایی 
تلویزیون، به طور چشمگیری پایین است.دراین کتاب تلاش 
کردم منابعی را که نویسنده قصد داشته است بررسی کند، با 
دقت بررسی و مشاهده کنم و بعضی از واژه‌ها و اصطلاحات 
جدیدی را که بــرای اولین‌بار دراین زمینه به‌کار می‌رفتند 
و سابقۀ ترجمه نداشتند با اســتفاده از پژوهش‌های زبانی 
وهمچنین مطالعۀ تاریخچۀ اصطلاحات و ریشه‌شناســی، 
به زبان فارســی برگردانم. این کتاب، در مرتبۀ اول ممکن 
است برای برنامه‌سازان تلویزیونی چه در پلتفرم صداوسیما 
و چه در وی.او.دی‌ها، راهگشــا باشــد،به‌خصوص وقتی در 
متن کتاب خواهیم خواند که بسیاری از آثارموفق سریالی 

اخیر، مثل بــازی تاج و تخت، هانیبال، 
گم‌شده، جنگ ســتاره‌ای گالاتیکا و...

اقتباس‌شده از منابع ادبی یا سینمایی 
بوده‌اند.شانون ولزـــاسان نویسنده و 
پژوهشگری فرانسوی است که درحوزۀ 
مطالعات تلویزیون و سینما در دانشگاه 
بورگاندی شــهر دژیون فرانسه تدریس 
می‌کند.او بیشتر به‌صورت تخصصی در 
زمینۀ اقتباس بــرای تلویزیون فعالیت 
دارد و کتاب‌های زیادی نوشــته است 
کــه ازجملۀ آن‌ها می‌توان بــه اقتباس‌کردن از مارگرت 
اتوود:سرگذشــت ندیمه و فراتر ازآن، به تصویرکشیدن 
متــن: دیدگاه‌های انتقادی بــرای اقتباس فیلم، اقتباس 
پایان‌بندی‌ها از کتاب‌ها برای تلویزیون: صفحه‌های آخر 
ونماهای آخر اشاره کرد.همچنین در نوشتن آثاری مثل 
صفحات سفید در ســالن‌های سینما )انتشارات دانشگاه 
رن(، صفحات اولیه، نقشــه‌های اولیــه )میر و مارتین(، 
و فیلم‌گرفتــن از گذشــته، بازنمایــی حال:اقتباس‌های 
نئو‌ویکتوریایی مشارکت داشــته است.آثار او در مجلات 
فیلم و تلویزیون زیادی منتشــر شده است، به‌طوری که 
می‌توان از او به‌عنــوان یکی ازمرجع‌های مهم و توانمند 
حوزۀ اقتباس برای تلویزیون نام برد.چاپ دوم این کتاب 
در 422صفحۀ رقعی، شــمارگان 100نسخه و با قیمت 
190.000تومان توســط انتشارات ســروش در اختیار 

علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

کتاب

روایت کودتا و قتل عام در اندونزی
»یکی از فجیع‌ترین قتل‌عام‌های قرن بیستم«- جمله‌ای که 
آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( به‌ کار می‌برد- به دست 
۳۲سال دیکتاتوری و بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی در سکوت 
خفه شــده، و تا به امروز در تاریک خانه تاریخ باقی مانده 
است.خانم ساسکیا ویرینگا محقق چنین توضیح می‌دهد 
»کشــتار ۱۹۶۵ آغاز »نظم جدید« است. ژنرال سوهارتوبا 
از بین بردن حزب کمونیست اندونزی، قدرت رئیس‌جمهور 
ســوکارنو که به کمونیست‌ها نزدیک بود و از بنیان‌گذاران 
جنبش عدم تعهد به شمار می‌رفت را متزلزل کرد و توانست 
کنترل دولت را به دســت گیرد.« یک واژگونی سیاســی 
بسیار به موقع برای آمریکا و اروپای غربی، که در گرماگرم 
جنگ سرد توانستند بزرگ‌ترین جنبش کمونیستی پس 
از شــوروی و چین مائوئیســتی را از سر خویش باز کنند. 
تعدادی از محققان، دولت آمریکا را به خاطر پشــتیبانی از 
ژنرال سوهارتو و خصوصاً دادن تجهیزات مخابراتی و لیست 
فعالان سیاســی متهم می‌کنند، ولی آمریکا همیشه انکار 
کرده اســت. در شب ۳۰ســپتامبر ۱۹۶۵ کشته شده‌اند. 
با نوشته توضیحی »به قتل رسیده توسط کمونیست‌ها« 
تاریخ رسمی اما، از کشتارهایی وسیعی که در پی آن شب 
خونین انجام گرفت کلمه‌ای بر زبان نمی‌آورد. اگرچه امروز 
هنوز تردیدهایی در مورد بهانه واقعی این کشتارها وجود 
دارد، ولی در آن‌ زمان دشــمن مردم سریعا مشخص شد. 
از ۲اکتبر ۱۹۶۵، ژنرال محمد سوهارتو ریاست ارتش را به 
عهده می‌گیرد، و حزب کمونیست اندونزی را به قصد کودتا 
متهم کرده و خواستار نابودی طرفداران حزب می‌شود. در 
ماه‌هــای پس از آن چندین صدهــزار از مردمان اندونزی 
کشته شدند و بیش از یک میلیون نفر بدون محاکمه زندانی 
شدند. برخی عضو حزب کمونیســت اندونزی، و دیگران 
سندیکالیست و یا روشنفکر و بسیاری از شهروندان عادی 
بودند که در معرض ظن طرفداری از حزب کمونیست قرار 
گرفتند و از طریق همکاران یا همسایگانشان افشا می‌شدند. 
از اول اکتبر ۱۹۶۵ تا بهار ســال بعد بین ۵۰۰هزار تا یک 
میلیون نفر به قتل رســیدند. خانم نورســی اهبانی کاجا 
سونکانا، وکیل دادگستری چنین اظهار می‌دارد:»ما فقط 
می‌توانیم تخمین بزنیم، چون هیچ‌گونه تحقیقاتی در این 
زمینه انجام نشده است. برعکس آنچه در مورد آن اطمینان 
داریم این است که اگرچه شورش‌های ضدکمونیستی وجود 
داشته ولی اکثر کشتارها به طور سیستماتیک توسط ارتش 
انجام شده است.« بازداشــت‌ها و قتل‌ها از اوایل اکتبر در 
جزیره سوماترا شــروع و در مرکز جزیره جاوه ادامه یافت. 
یک کمانــدوی نظامی به منظور هماهنگی ســرکوب به 
این ناحیه که مرکز تاریخی حزب کمونیســت اندونزی به 

شمار می‌آمد فرســتاده شد و همچنین پاکسازی دولت و 
ارتش در جاکارتا آغاز گردید. در ماه دســامبر سرکوب به 
بالی و بقیه نقاط کشور گســترش یافت. براساس لیست 
ارائه شده‌ی ارتش، دســتگیری‌ها به دست ارتش، پلیس 
و شــبه‌نظامیان صورت می‌گرفت. برخی دستگیرشدگان 
به اردوگاه‌ها فرســتاده می‌شدند و دیگران در سیاهی شب 
بدون هیچ تشریفاتی به قتل رسیده و در گودال‌ها مدفون 
یا به رودخانه انداخته می‌شــدند، جسد بســیاری از آنها 
هرگز پیدا نشده اســت. در سال ۱۹۹۸ حکومت سوهارتو 
با خون‌ریزی پایان پذیرفت. اندونزی بازسازی شد. تحریم‌ها 
و حقوق سیاسی قربانیان ۱۹۶۵، خانواده و نزدیکانشان، در 
مورد محرومیت‌های سیاســی، ورود به دانشگاه‌ها و ادارات 
دولتی برطرف شــد. ولی قتل‌عام یک تابو باقی ماند. خانم 
پرتی با آهی بلند چنین ادامه می‌دهد »چندین‌بار گفتگو 
در مورد این رویداد‌ها مطرح شــد اما هرگز به ثمر نرسید. 
چندین عضو دولت جدید وابسته به سوهارتو بودند، و برخی 
از آن‌ها در خونریزی‌ها شریک بودند. و احزاب مذهبی مهم 
چون نهدالتول علما از جمله شبه نظامیان آنسور که در این 
کشتارها شرکت داشتند از باز شدن این پرونده‌ها جلوگیری 
کردند.« ولی در جامعه کم‌کم زبان‌ها باز می‌شود. قربانیان 
حکومت »نظــم جدید« در انجمن‌ها ســازمان می‌یابند، 
رســانه‌های مترقی خاطرات آن‌ها را منعکس می‌کنند. در 
سال ۲۰۱۲، کمیسیون حقوق بشر گزارش حجیمی را روی 
میز دادستان کل گذاشت. بر اساس اظهارات ۳۴۹قربانی و 
شاهد‌های وقایع در شش استان، کمیسیون دولت اندونزی 
را به جرم »‌نقض آشــکار حقوق بشر« محکوم کرد و قرار 
تشکیل دادگاه برای کشف و تعقیب مسئولیت این قتل‌ها را 
صادر کرد. این گزارش سر و صدای زیادی به راه انداخت... .

حافظه تاریخی

 ساخت ربات
 با الهام از سیستم ناوبری مورچه‌ها

مغــز مورچه‌ها الهــام بخش ســاخت ربات‌هایی 
می‌شــود که می‌توانند راه خــود را در زمین‌های 
کشاورزی پیدا کنند. این رویکرد می‌تواند عملکرد 
ربات‌های کشاورزی را که نیاز به حرکت در مناظر 
متراکم و پر از گیاه دارند، بهبود بخشــد. رباتی را 
تصور کنید که ســعی می‌کند راه خود را از میان 
یک جنــگل انبوه یا زمینی پــر از علف‌های بلند 

بیابد.
 ایــن ربات نمی‌تواند به نقاط دیدنی آشــنا تکیه 
کند، زیرا ممکن اســت مناظــر تغییر کند و همه 
چیز یکسان به نظر برســد. بنابراین، دانشمندان 
با یک چالــش مهم روبــرو هســتند. چگونه به 
ربات‌هــا کمک کننــد تا جایی کــه بوده‌اند را به 
خاطر بســپارند و مکان‌هایی را کــه قبلا بازدید 
کرده‌اند، شناســایی کنند. دانشمندان یک شبکه 
عصبی مصنوعی جدید ساخته‌اند که ساختارهای 
مغز مورچه‌ها را شبیه‌ســازی می‌کند و به ربات‌ها 
کمک می‌کند مســیرها را در محیط‌های طبیعی 
پیچیــده مانند مزارع ذرت شناســایی کنند و به 
خاطر بســپارند. ایــن رویکرد می‌توانــد عملکرد 
ربات‌هــای کشــاورزی را که نیاز بــه حرکت در 
مناظــر متراکم و پر از گیاه دارند، بهبود بخشــد. 
مورچه‌ها با وجود داشــتن سیســتم‌های حسی و 
عصبی نســبتا ســاده، به مهارت‌های ناوبری قابل 
توجهی مجهز هستند. آن‌ها می‌توانند مسیرهایی 
را در محیط‌های تکــراری بصری، مانند جنگل‌ها 
یــا علفزارها، با اســتفاده از ســاختارهای عصبی 
قارچ‌مانند یا »جسم‌های قارچی« در مغزشان یاد 

بگیرند و دنبال کنند. 
این ســاختارها به آنها کمک می‌کند تا الگوهای 
بصری را شناسایی کرده و خاطرات مکانی و زمانی 
را ذخیره کنند. لــی ژو)Le Zhu( و همکارانش 
با الهام از این مکانیســم بیولوژیکی، یک دوربین 
الهام‌گرفتــه از زیست‌شناســی را روی یک ربات 
زمینی طراحی کردند تــا توالی‌های بصری را در 
طول مســیرها در محیط‌هــای طبیعی در فضای 
باز جمع‌آوری کند. آنها همچنین از یک الگوریتم 
عصبی برای حافظه مکانی-زمانی استفاده کردند 
که دقیقا بر اســاس شــبکه عصبی عضو قارچی 
حشــره اســت. آنها از محاســبات نورومورفیک 
که ســاختار و عملکــرد نورون‌های زیســتی را 
شبیه‌ســازی می‌کند، برای کدگذاری حافظه در 
یک شبکه عصبی در حال اجرا بر روی یک رایانه 

نورومورفیک کم‌مصرف استفاده کردند. 
محققان مــدل عصبی الهام گرفتــه از مورچه را 
در مســیرهای مختلف در محیط‌هــای مختلف، 
مانند چمنزارها، جنگل‌ها و زمین‌های کشــاورزی 
آزمایــش کردنــد. آنهــا دریافتند کــه این مدل 
می‌تواند آشــنایی بصری را در لحظه با اســتفاده 
از تصاویر دوربین رویداد ارزیابی کند و تشخیص 
مسیر برای ناوبری بصری را ممکن کند. محققان 
می‌گوینــد که ایــن مدل عصبی الهــام گرفته از 
مورچه می‌تواند بــرای کاربردهایی مانند رباتیک 
کشاورزی مفید باشد، جایی که ناوبری بصری در 
میان پوشــش گیاهی متراکم در حال حاضر یک 
کار چالش برانگیز اســت. آنها همچنین پیشنهاد 
می‌کنند که مدل آنها می‌تواند به سایر روش‌های 
حسی، مانند بویایی یا صدا، گسترش یابد تا درک 
ربــات از محیط را افزایش دهد. نتایج این مطالعه 

در مجله Science Robotics منتشر شد.

 فناوری 

با همین واژه های معمولی

دریچه

عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشترست
می بر سماع بلبل خوشگوی خوشترست

عیش است بر کنار سمن‌زار خواب صبح؟
نی، در کنار یار سمن‌بوی خوشترست

خواب از خمار بادهٔ نوشین بامداد
بر بستر شقایق خودروی خوشترست

روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی
در روی همنشین وفاجوی خوشترست
آواز چنگ مطرب خوشگوی گو مباش

ما را حدیث همدم خوشخوی خوشترست

جزئیات سعدی

 واقعاً برام ســواله چــرا نویســندگی تو ایران 
شــغل/حرفه محسوب نمی‌شــه؟ چرا حتماً همه 
باید کارشــناس مارکتینگ، ارز دیجیتال، سئو یا 
برنامه‌نویس باشــن؟ چرا نمی‌شه از طریق همون 
چیــزی که توش مســتعدی و علاقه داری درآمد 

)BoJack( .ًکسب کنی؟ چرا واقعا؟
 همیشه لازم نیس به کسی انگیزه داد تا مودش 
بهتر شــه، یه »میفهمم چی میگی« ساده ده برابر 
میتونه مفیدتر باشــه، گاهــی آدم فقط نیاز داره 

حس کنه داره شنیده میشه. )ارُنج الِف(
 ‏خیلــی عجیبه برام وقتــی می‌بینم آدمایی رو 
که چندین ساله به یه شــغل مشغولن و همونجا 
مونــدن. مثلا طــرف ۲۰ســاله تو یــه خیابون 
سوپرمارکت داره. یا خیاطی داره! ینی تو ۲۰سال 
این ســوپرمارکت و نکرده ۲ تا! خیاطیشو بزرگ 
نکرده! تولیدی نکرده! همینجوری ۲۰-۳۰سال تو 

)Ashkan( .یه لول حرکت کرده و مونده
 شماها یادتون نمیاد ولی قدیما دهه شصتی ها 
رو میبردن حموم روشون یه کاسه آب می‌ریختن 
میگفتن بشین خیس بخوری فرشه مگه لعنتی؟!! 

)nazila(
 ‏من برای خودم زحمت می‌کشــم واقعا! کتاب 
میخونم، پادکســت گوش میدم، هــرروز ورزش 
میکنم، هــرروز دنبــال چیزای جدیــدم، درس 
میخونم، حرفه یاد میگیرم، ســعی میکنم ســالم 
زندگی کنم؛ واقعا نمیتونم تحمل کنم کسی من، 

وقتم، زندگیم و احساسمو سرگرمی ببینه! )رارا(
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 مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به مناسبت 
»هفته ملی گردشــگری« و »روز تهران« ویژه 
برنامه‌هایی از تاریخ 5 تا 18مهر 1402 تدارک 
دیده اســت. نمایش »سفرنامه ناصرالدین شاه 
به اروپا« که متعلق به گنجینه موزه کتابخانه 
اختصاصی نیاوران است از جمله این برنامه‌ها 
است. این نمایشگاه 5 تا 11مهر میزبان علاقه 
مندان اســت. »طهران دیــروز، تهران امروز« 
از مجموعــه عکس‌های هادی استادهاشــمی 
عنوان دیگر نمایشــگاهی است که با همکاری 
موزه کوشــک احمدشاهی در محل کاخ موزه 
اختصاصی نیاوران برپا می‌شود. این نمایشگاه 
5 تــا 18مهر دایر اســت. همچنین کاخ موزه 
اختصاصی نیــاوران در این ایام با نمایش تک 

اثر »نقشــه دارالخلافــه قدیم تهران« از گنجینه مــوزه کتابخانه 
اختصاصی میزبان علاقه‌مندان اســت. »پیامدهــا و آثار تاریخی 
ورود خودرو به زندگی ایرانیان« عنوان نشســتی اســت که طی 

هفته گردشــگری در سالن کنفرانس نیاوران 
برگزار خواهد شد. »کاخ نیاوران در سفرنامه« 
با مروری بر خاطرات ناصرالدین شاه قاجار که 
از سلسله برنامه‌های سفرنامه‌خوانی با مهدی 
گوهری، دیگر برنامه‌ای اســت که با همکاری 
کاخ موزه اختصاصی نیاوران، 8 مهر از ساعت 
17 تــا 18 در تــالار آبی برگزار می شــود. 
همزمان با هفته گردشــگری نشستی با داود 
وکیل‌زاده پیرامون »عکاســی سفر« به همراه 
نمایش آثــار هنرمند در تاریخ نهم مهرماه از 
ســاعت 10 تا 12 در سالن کنفرانس تشکیل 
می شــود. مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران 
طی نیمه دوم سال 1402 تمامی ایام هفته، 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17 
فعال است و ورود تا ســاعت 16 امکان پذیر می باشد. همچنین 
روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 9 تا 18 فعال بوده و تا ساعت 

17 ورود به این مجموعه میسر است.

»کاخ نیاوران در سفرنامه« با مروری بر خاطرات ناصرالدین شاه قاجار
موزه


